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بی مجاهد مر
اولیــن بــار که دیدمش، تــه دلم غن� 
رفت که یکی دیگر به لیست کوچک اما 
پربــار آدم هایی که خودشــان را وقف 
کار تربیتــی به ویــ�ه بــرای نوجوان ها 
کرده انــد و مــن آنهــا را می شناســم 
اضافه شــد. ســی ســالگی اش پشت 
کوهــی از تجربه و چنــد چین و چروکی 
که کنار چشمش به یادگار از سال ها تلاش در این مسیر 
نشســته، پنهان شــده بود. آدم فکر می کرد با یک معلم 
چهل و چند ســاله طرف اســت. همین طور هم بود؛ او 
آنقــدر بــرای زمــان ارزش قائل بــود و آن قــدر از ثانیه به 
ثانیه عمرش درست استفاده می کرد که می شد پذیرفت 
چگالی عمرش خیلی بالاتر از سن شناسنامه ای اوست.

جشــنواره فیلم مدرسه که ۶ دوره گذشته اش را مدیون 
دوندگی هــای حامــد رحیم پور اســت؛ شــد نقطه ای که 
زلف دلمان به هم گره بخورد و در باشــگاه هنر و رســانه 
نوجــوان، دغدغه مــان ایــن باشــد کــه بــرای نوجوانان 
هنرمنــد در عرصه های مختلف هنری و رســانه ای هزار 

فکر کینم و هزار راه نرفته را برنامه ریزی کنیم.
حــالا اشــک حلقه زده در چشــمم و مانع دیــدن مانیتور 
می شود وقتی این جملات را تای� می کنم و بغ� گلویم 
را فشار می دهد و در گلو فریاد می زنم:حامد! حامدجان 
عزیزم. بلندشو! این راهی که با هم نقشه اش را کشیدیم 
راه پر فراز و نشــیبی اســت؛ راه سخت و طولانی و عجیب 
و غریبی اســت. باید خودت باشــی که طعم شــیرین کار 
برای نوجوان ها به من و بقیه همرزم هایت در این جبهه 
فرهنگی بچسبد... و سکوت تصویری از او که جلوی رویم 

قرار داده ام؛ بغضم را می شکند...
کار  که  بیانی بود  حامد از آن دسته مر
ــوزش می دهند اما  در رسانه را آم
کنند؛  خــودشــان را رســانــه ای نمی 
هنر را یاد نوجوان ها می دهند اما 
یستن را از همه  هنر خــوب ز
بیشتر بلدند؛ جای خالیشان 
پــر نمی شود ولی  هرگز 
همیشه  خـــودشـــان 
ــول  ــه ق ــد. بـ ــ ــده انـ ــ زنـ
ــداران  ــت هشت� دوس
این مربی مجاهد که برایش 

نوشتند:
#مربی_ ها_نمی_می رند

بسم ا...

فــرق اســت بیــن نوجوانــی که 
هنوز ســنش بــه یــک دورقمی 
معقــول نرســیده،پیش پیش 
ماشین مدل بالا گوشه پارکین� 
برایــش کنار می گذارنــد و تمام 
طــول دوران زندگی اش راهم در 
یک مدرســه خوب و دهن پرکن 
بوده؛ با نوجوانی که از بچگی در محله ای بزرگ شده 
کــه دیوار به دیوارخانه شــان هرنــوع خلافی بگویی 
انجــام می دهنــد و هــر روز که از کوچه رد می شــود 
لب جوی، بزرگ و کوچک نیم خیز شده و مواد مخدر 

مصرف و بلکه به او هم تعارف می کنند.
قطعــا کســی کــه بیــن دود و ســلاح ســردو گــرم و 
فحش هــای رکیــک قد می کشــد رویــا و آرزوهایش 
کوتاه می ماند و دنیایش بین همان آدم ها تعریف 

می شــود و وقــت نمی کند انقدر فکــر کند که آرزویی 
داشته باشد.

لاجرم جبر روزگار حکم می کند یکی مثل رضا فیوجی، 
از همان کودکی «آدم بزرگ» شود. 

کار نامناســب  تــازه ایــن توصیفــات و تفاســیر و 
وغیرقانونــی، شــامل اطرافیــان رضــا هم می شــد 
کــه دوروبری هایــت هــم شــبیه همیــن  و ایــن 
همســایه هایتان باشند، درد را صد چندان می کرد. 
البتــه �اهرا  فــرق رضا با بقیه بچه های کار این بود 

که درد او در «ماه عسل» رسانه ای شد.
آنقدر رضای بعداز ماه عسل برای خیرین مهم شد 
که برایش در یک محله بهتر خانه خریدند و بالاخره او 

از آن فضای عجیب و غریب «هجرت» کرد.
گر بخواهد حالش را از  امــا هجــرت آداب دارد. آدم ا
این رو به آن رو بکند و شرایط نا بسامان احوالش را 
تغییربدهد، تنها هجرت فیزیکی به کارش نمی آید. 

وگرنه  باید آن طرف آب، حال همه خوب باشد!

برای رضا فیوجی هم همین اتفاق افتاد.او رفت به 
محلــه دیگــر اما با همان حــال و احوال و عملکرد و 

همان آدم گذشته. 
بدون ذره ای تغییرات در جوانب دیگر زندگی وعلت 
این ماندن در گذشــته تل� ومحله قبلی،فقط خود 

او نبود.
او رفت به جایی دیگر، اما شغل اطرافیان هنوز هم 
همان خرید و فروش های غیرقانونی و دغدغه های 
گذشــته بــود. همین شــد که اهالی محلــه جدید از 
کار های این ایشان به ستوه آمدند و با پُر کردن یک 
استشــهاد نامه و پیگیری مراجــع ذی ربط،آنها رابه 

همان گذشته سیاه دی�ورت کردند.
امــا حــال آن لحظه های رضای1۸ ســاله قطعا باید 
چیزی شبیه پایان دنیای رویایی اش شده باشد که 

دست به خودکشی بزند.
رضــا فیوجــی قطعــا آداب هجــرت را نمی دانســت 
و نتوانســت خــوب درک و درســت عملــی اش کند 

و بــا خــودم فکــر می کنــم تــک تــک مــا بــرای پایان 
دادن بــه آرزوهــای نداشــته و بــه قتل رســیده او و 

رضافیوجی های دیگر این سرزمین مسؤولیم.

یادداشت

ضمیمه نوجوان
شماره 44  25 دی  1399

قلمرو

گه تا �ا�  ا
نمی دونستی 

�طوری می تونی 
برای نوجوانه 

مطل� ب�رستی 
یه راه ساده 

ب�ت �یشن�اد 
کافیه  می کنیم: 
یه پست با متن 

یبا تو ���ه  �
ش��یت ب�اری و 

#نوجوانه
رو هم پایینش 

قرار بدی؛ ما تو رو 
�یدا می کنیم

200  like

 ���و�ه �ادات رضوی
مسافر روز واق�ه 

گفتند: هنگامی که به مدینه رسیدی اول از همه به سمت مسجد برو! در نزدیکی 
مسجد، خانه بنت نبی است؛ خانه مادرِ پدر است.

به نزدیکی خانه که رســیدی، لباس هایت را آراســته کن. ســرت را پایین نگه دار و 
ســبقت بگیر بر ســلام کردن.نکند شــتاب بگیری در راه رفتنت که آن کوچه هنوز 
رد پای پیامبر را با خود حمل می کند و عطر و بوی اوست که فضا را در بغل گرفته 
است.گفتند آنجا که رسیدی همه را می بینی که برای ورود به آن خانه با احترام 
در می زننــد و بــدون اذن وارد نمی شــوند و صاحب خانه ای که دختری اســت از 

مادر مهربان تر برای پدرش. 
نزدیک شدم.سر و رویم را مرتب کردم، عبایم را تکانی دادم و صاف کردم.

نقابِ صورتم را برداشتم و آرام آرام نزدیک شدم.کوچه اما آن طور که من شنیده 
بودم نبود!صدای فریاد می آمد و کسی که مُمتد صدا می زد: آتش را بیشتر کنید!

ایــن کیســت کــه محکم با لگد می کوبد؟شمشــیر مگر جایش در غلاف نیســت 
هنگام جن�؟! پس این شمشیر چرا اینجا بدونِ غلاف است!؟

و منی که مات و مبهوت آنجا بودم...
این همان خانه است؟ این مردانِ نامرد کیستند؟ مگر این همان خانه نیست 
کــه جبرئیــل بال هایــش را بــر در می زد تــا صدای کوبیــدنِ در، صاحبــانِ خانه را 

اذیت نکند!آیا واقعا اینجا مدینه است؟مدینه مگر نمی شناسد شما را بانو!
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گر اون روز ما هم اونجا  واق�ا ا
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تمام س�اه علی
ی جنینی به مادرش،اصلا به گمانم  بگذار از اول داســتان شــروع کنم از دلدار
دختــر را بــرای مرهــم بودن آفریدند و چقدر زخم دیدی ! از درد تنهایی خدیجه تا 

کسترها بر روی سر پدر و آتش پشت در، ای تمام س�اه علی. خا
زنــان قریــش لیاقــت نداشــتند قدم گذاشــتنت بر این جهــان را ببیننــد و خدا 
چهــار تــن از زنان برتر را برای پرســتاری ات فرســتاد که تو از تمــام آنان برتری، از 

آسیه،ساره،دختر عمران و تمامی زنان زمان خود و تمامی دوران.
تنهــا مریــم نبود که از بهشــت طعام می خورد، تمــام اهالی مدینه را با غذاهای 
بهشتی سیر کردی،هر چند کسی نگاه نکرد دختر محمد است که پشت در است؛ 

دختری که درهای بهشت برایش باز است!
صبر و رحم را باید از تو آموخت آنجا که می توانســتی نفرین کنی و عرش، فرش 

را از بدی بتکاند اما سکوت کردی؛ به یقین دخترت به خودت شباهت داشت.
ای که ملائک خدمتگزار تو بودند و برای حســین لالایی خواندند تا مبادا نمازت 

را بشکنی، چگونه عده ای به خودشان اجازه جسارت به بیت وحی را دادند؟
 زهرا خطاب شدی چون آسمان ها و زمین از نور تو روشن شد و چراغ راه هدایت 

از روشنایی تو خاموش نخواهدشد!
در عجبم که چگونه چش ــمان انســان گاهی کور می شود،حوریه  و انسیه بودی 

و انگار تو را نمی دیدند.

ین بانوی عالم... ب�تر

نیا�� �����

���ان
�سین شکی� راد

دبیر «نوجوانه»

دل نوشته های نویسندگان نوجوانه درباره ش�ادت م�ربان ترین بانو

روایت‌های‌سوخته

کار  که  بیانی بود  حامد از آن دسته مر
ــوزش می دهند اما  در رسانه را آم
کنند؛  خــودشــان را رســانــه ای نمی 
هنر را یاد نوجوان ها می دهند اما 
یستن را از همه  هنر خــوب ز
بیشتر بلدند؛ جای خالیشان 
پــر نمی شود ولی  هرگز 
همیشه  خـــودشـــان 
ــول  ــه ق ــد. بـ ــ ــده انـ ــ زنـ
ــداران  ــت هشت� دوس
این مربی مجاهد که برایش 
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زهرا قربانی

آر�وهای به قتل رسیده


